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1052 پیغام عشق قسمت خانم خدیجه از سنندج   

 خدا  نامِبه 

 ۳1۹۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نی ر و سَبْحَتا کنی مر غیر را 

 کنیو و خالی می خُخویش را بدْ 

ذهنی  ها منچون آن  ، فرماید که کسی را نصیحت نکن و نخواه که مردم را بالا ببری و دانشمند بکنیحضرت مولانا می 

ها برای ثابت  این کار تو، با تو لجبازی و دشمنی بکنند. آن  خاطرِدانند و شاید هم به عیب و نقص می بی هستند و خود را  

فقط روی    ،پس تو با کسی کار نداشته باش  ،شوندکنند و با جنگیدن با تو مانع رسیدن تو به خدا می خود هر کاری می  کردن

ذهنی و جدل  نه با من  خودت بکشانی   سویِ به های ذهنی را  توانی من می   خالصانه پسندانه و  تو با رفتار خدا   . خودت کار کن

 .ها را عوض کنیآن  و نصیحت کردن و یا سرزنش کردن دیگران بخواهی 

 ۴۳1مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تر در راه نیست ب عْی زین صَیبه قْعَ

 ش حسد همراه نیست ک آن کِنُ ای خُ

کند. انسان حسود  تر از حسادت نیست خوش به حال آن کسی که حسادت نمی در راه رسیدن به خدا هیچ مانعی سخت 

 . شود توزی می س باعث بدخواهی و کینهتر است و این احسا کند که از دیگران کممی  همیشه فکر 
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 ۴۳2مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بدان   ،حسد آمد ۀ خان  ،این جسد

 کز حسد آلوده باشد خاندان

اصل انسان حسود حقیر  کند. دراین تن آدمی جایگاه حسادت است و حسادت خانواده و اطرافیان تو را هم آلوده و ناپاک می 

 . شود و آبرو و اعتباری در میان مردم نداردپلید می خاطر حسادتش زشت و  ه و ب 

 ۴۳۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ولیک   ، حسد باشد ۀ گر جسد خان

 نیک ، آن جسد را پاک کرد الله

اما ای انسان اگر خودت بخواهی با کار کردن روی خود حسادت را از خودت دور    ، اگرچه کالبد انسان جایگاه حسادت است

اند و هیچ آرزوی  های به حضور رسیده که دل از این دنیای فانی کنده چون انسانشوی هم انسانی پاک و پاکیزه میکنی و  می

 . دنیوی ندارند

 با تشکر خدیجه از سنندج 



 

 

 

1052قسمت پیغام عشق   خانم مریم از تهران  

                   

 « بایَا لیَتْنَِی کُنْتُ تُر»

 ۴0(، آیۀ 78سورۀ نبا )، قرآن کریم

 «رَابًاأَنْذَرْنَاکُمْ عَذَابًا قَریِبًا یَومَْ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قدَََّمَتْ یَدَاهُ وَیَقُولُ الْکَافِرُ یَا لیَتْنَِی کُنْتُ تُإِنََّا »

)با  » انجام داده است درنگرد و کافر  به اعمالی که  از عذابی نزدیک بیم دادیم، همان روزی که آدمی  البته ما شما را 

 «!مقدار( بودمبی ید کاش خاک )حسرت و دریغ( گو

ش.  است به انسان برای هر لحظه از زندگی ست نه فقط برای کافران و نه فقط برای روز قیامت، این پیامی این پیغامی 

دانمی« بر زبانم جاری نگردد و خود را برتر و بالاتر  ای سرفرازی نکنم. هیچ »من می ای کاش خاک باشم و در هیچ زمینه

 .گردیمایم و به او بازمی آمده  گان عالم ندانم که همه از او از دیگر باشند

ها. باید خاک  گونه که در قصه آفرینش گفته شده، خداوند انسان را از خاک آفرید، نه از سنگ و کلوخ و امثال اینهمان

که اشرف مخلوقات  بود تا خداوند ما را در دستانش بگیرد و از آن نقش آدمی پا به عرصه وجود بگذارد، همان آدمی  

های خود را آموختی، باز هم تو  به من تمامی نام   کهاین گوید با  دهد و میاست، همو که پاسخ بلی را به آن پرسش می 

خدا قد عَلَم کنم و بگویم    مقابلِشود من دریت تو در گذر از زندگی. مگر می یای از خداجا تنها تجربه خدایی و من این

 !گیردنهایت قرار می ای آن وجود بی من هم هستم! من کیست و کج

شود. هر فرمانی که از  حکم و امر الهی شروع می   مقابلِ دانم« و سربلند کردن درسرهای ما از همین »من می  همه درد

تنها برای خاک شدن ما و خاک ماندن ماست تا    ، شودفَکان و قضا و قدر به زندگی ما جاری می خداوند از طریق کُن

روز نخست، در آغوش پر مهر او آرام گیریم و این بار آگاهانه به او زنده گردیم. اما انسان خود را برتر    دوباره همانند آن 

داند همین »من  پردازد و او نمی گری و سرکِشی می تر به طغیانکند و بیش اتفاقات سر خم نمی   مقابلِ داند، درو بالاتر می 
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طور که موسی در قدس برای مکان عبادت  کنند. همانچاه زندانی می شوند که او را در قعر  ها« زنجیرهایی میدانم می

جا وارد شود بِالاجبار سرش را خم کند، ما نیز باید هر لحظه در زندگی  درِ کوچکی ساخت تا هر کس بخواهد به آن 

صابت کند و  چون خاک باشیم تا نه تیر حوادث بر ما اتر، همحکم الهی سر تسلیم فرود آریم و حتی از آن بیش  مقابلِدر

 !نه در تاریکی جهلِ خود تا آخر عمر بمانیم و ندانیم که در زندان هستیم

هایش« دانم شود کسی به »من می کردم. چطور می قدر سرفرازی نمی بودم و این، کاش خاک می »یَا لیَتْنَِی کُنْتُ تُراب«

حقایق آشکار شود از خداوند طلب بخشش  متکی باشد و با هر اتفاقی بستیزد و خود را محُِق و برتر بداند و آن زمان که  

قدر با  کند اینتعالی به انسان داده شده که به ما گوشزد می همه پیغام که از جانب باریشود با ایننماید؟! چگونه می 

ها را مگو که تیرهای بلا  من برترینِ خلایقم، این  فهمم، اصلاًدانم، من بهتر میچیز ستیزه نکن، سر بلند مگو می همه

تر بر تو خواهد خورد تا تو این را بفهمی که تنها کارت این است که هر لحظه بگویی من هیچ چیزی  تر و جانکاه سخت 

چه لازم باشد  کنم. تو هرآنای و از آن هم برای برتر شدن یا دیده شدن استفاده نمی چه تو به من گفتهدانم مگر آن نمی 

شرط و بدون هر نوع  وقیدکردن از فرمان تو و پذیرش کامل آن بی گویی و تنها کار من اطاعت  به هزار نوع به من می 

 .جز این هیچ انتخاب دیگری برای من وجود نداردست. پذیرشی کامل و تمام عیار گویا به قضاوتی 

این درس را شیطان در روز اول آفرینش به آدمی داد که تنها برای احساس برتر بودن از درگاه الهی رانده شد. پس  

داند از من خلق  چه می خواهد من را به دست بگیرد و آن گر هرطور که می بهتر که خاک باشم و خاک بمانم تا کوزه همان  

خالق و حکم او که    رِبرابها« باشد و بس، پرهیز از سرفرازی دردانم نماید و در این زمان تنها کار من پرهیز از »من می

 .شودی می م جاراهر لحظه به زیباترین شکل ممکن در زندگی 

 . پایدار باشید ، در پناه حق

  مریم از تهران
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 . با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین 

 و ابیات انتخابی  1705و غزل    85۴برنامه 

 خداوند عشق  نامِه ب

 1705مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 م یاز ما مَشو مَلول که ما سخت شاهد

 م یشد  یکه در چادر رَتَست یرَشک و غ از

که از ما    گویدشناسیم می ها به سایر کائنات عالم هستی و از جمله باشندگانی که ما می مولانای عزیز از جانب انسان

و زنده به این لحظه ابدی و    زمانفرم و بی بی  .ما همان شاهد زیباروی روز الست هستیم،  خسته و دلگیر نشویدملول و  

 . یتیخدا  از جنس

جنس    کهاین برای   از  بتوانیم  گردیم هشیاردوباره  حضور  است ی  براین  زندگی  غیرت  اساس  و  پایه  چادر  ،  ما  که   ،

، دست بیاوریمه و اگر دوباره آن زیبایی و شاهدی روز اول خود را ب  قرار بدهیممدت روی خودمان  ها را کوتاههمانیدگی 

ها این پدیده است که ما از طریق چادر همانیدگی   دنبالِکه زندگی دائماً به چرا،  از ما سیر نخواهید شد  بدانید که شما اصلاً

حال   ا و مکانی بایستی به او زنده گردیمج   سالی و در هرویِ حضور اوست که در هر سنهشیارو ضربان تکاملی    نبینیم

 چه بخواهیم و یا چه نخواهیم.

 ۳501، بیت ، دفتر چهارم، مثنوی مولوی 

 ما در میان ،ر توییل و آخِاوَّ

 هیچی که نیاید در بیان هیچِ
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قابل بیان    ذهنیمنو باید به آن زنده شویم، ناچیزی ما هم در    نهایت الهی قابل بیان نیستطور که عظمت بی همان

را انکار کنیم و به او زنده شویم و در آخر همه باید عدم گردیم و خود    نیست و ارزش بیان ندارد و باید هرچه زودتر آن

چیز اوست  همه و چیزی برای گفتن نداریم. و ما همه هیچیم و هیچ. ها بیان نکنیمهمانیدگی   را از طریق دیدن برحسبِ 

 ۳: به سوره حدید آیه اشاره دارد  چیز.کند و عالم و آگاه به همهو در تمامی کائنات و باشندگان زنده است و زندگی می

 ۳(، آیۀ 57قرآن کریم، سورۀ حدید ) 

 علَیِمٌ« شَیْء    بِکُلَِّ   وَهُوَ  هُوَ الْأوَََّلُ واَلْآخِرُ واَلظََّاهِرُ واَلبَْاطِنُ»

 .« چیزی داناستو او به هر »اوست اول و آخر و ظاهر و باطن

 578، غزل شمارۀ ، دیوان شمس مولوی 

 ناصر  یحافظ، زه  یناظر، زه   یحاضر، زه  یزه

 الزامِ هر منکر، چو او برهانِ من باشد  یزه

ست  ایو او مانند ناظر و آینه  گردیمبینیم و به او زنده می حاضر می خداوند را کاملاً    ،کنیموقتی که فضای درونمان را باز می 

و اوست که    نگردناظر می   عنوانِ به و او همواره ما را   گر باشیمتوانیم جهان هستی را نظارهشده می که با فضای گشوده 

 . گر ماست کند و ناصر و یاریو چقدر زیبا ما را در این راه کمک می  حفاظت و نگهدارنده مرکز عدم ما را برعهده دارد 

که    شود گردد و برهان و دلیل ما می، این مسئله بر ما روشن می کنیممقداری فضای درونمان را باز می   کهاین   محضِو به 

ها دهد که درست است که همانیدگی کند و آرامش میو ما را راهنمایی می  ها درست نبوده استهمانیدگی   بِ دیدن برحس

، بلکه  ها ادامه بدهی ولی هدف از خلقت و آفرینش تو این نیست که به این دیدهای غلط همانیدگی   ،ایرا درست کرده 

 . زندگی رسالت سنگینی را بر دوشت قرار داده است



 

 

 

1052قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 ها چیست؟ ینش خداوند از خلقت ما انسان حال هدف آفر

و خود را در دردهای همانیدگی غرق سازیم    آیا ما را آفریده است که مدتی در این جهان زندگی کنیم و همانیده گردیم

 ؟گونه آگاهی و خردی این جهان مادی را ترک کنیمو بدون هیچ 

تواند هدف و منظور آفرینش انسان  انی کشیده است می و یا خداوند که سالیان سال است که برای خلقت ما زحمت فراو

 ؟ را که او را اشرف مخلوقات عالم هستی قرار داده است این را قرار بدهد 

 . ال بر عهده ماستؤپاسخ این س 

و او از روح عظیم خود در انسان   خواست بر روی کره زمین شاهد زیبارویی را خلق کند که نماینده او باشدخداوند می 

 . دمید و او را به خودش زنده کرد

 1705، غزل شمارۀ ، دیوان شمس مولوی 

 ز جان چادرِ بَدن  میکه افَکن یروز

 م یو فَرقَد میکه رَشک و حسرتِ ماه ینیب

حال اگر روزی این چادر بدن  . ها غرق ساختیمها را بر روی خودمان کشیدیم و خود را در آن ولی ما چادر همانیدگی 

، حسرت و حسادت ماه که نماد  گشایی و مرکز عدم از روی جان پاک هشیاری حضورمان کنار برود فضا ، با  مانذهنی 

و خواهیم دید    انگیزانیمها در شب است را برمی کننده انسانچنین فرقد که ستاره راهنماییست و همروشنایی و زیبایی 

 . کننده به ما حسرت خواهند خورد ای راهنمایی شود که الگوهکننده و زیبا می چنان راهنماییمان آن که مرکز عدم
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 1705، غزل شمارۀ ، دیوان شمس مولوی 

 ما  دِیرو را بشو و پاک شو از بهرِ د

 میتو دور باش که ما شاهدِ خَود  ین  ور

می  ما  به  عزیز  ماه گویدمولانای  زیبای  صورت  همانیدگی که  از  حضور  هشیاری  آب  با  را  خود  و  گونه  بشور  ها 

که تو شاهد زیبارویی هستی که قائم به ذات هشیاری  چرا،  گشایی کنو تسلیم شو و فضا   هایت را بیندازی شدگهویتهم

خواهی مرکزت را عدم کنی و  و اگر نمی  ها نداریهای دیگر یا همانیدگی و هیچ احتیاجی به انسان  باشی حضور خود می 

پس از ما دور شو تا از طریق قرین روی ما اثر   ین خدایی ببینی،بتوانی با دید عدم هایت را بیندازی و یا نمی همانیدگی 

  گذار نباشی. 

   ۹21، بیت ، دفتر اول ، مثنوی مولوی 

 وست ت در ما چون بسی علَّ  ۀدید

 دوست   خود در دیدِ   ن دیدِفنا کُ وْرَ

 ۹22، بیت ، دفتر اول ، مثنوی مولوی 

 ضوَعِ الْمَ عْاو نِ  ما را دیدِ دیدِ

 ضرَغَ  لَِّ او کُ یابی اندر دیدِ

گشایی باید این دید غلط  و ما با مرکز عدم و فضا   ها ما را مریض و بیمار ساخته است همانیدگی   چراکه دیدن برحسبِ 

 . شده ببینیمعدم و فضای گشوده   و برحسبِ مان را فنا کنیمهمانیدگی 
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و در این   بهترین عوض است   ، این خود گیریمدهیم و دید خدابین را می ها را می نیدگی ما این دید اشتباه هما   کهاینو  

 . یابیممی دید خداگونه است که هدف از آفرینش خود را در

 1705، غزل شمارۀ ، دیوان شمس مولوی 

 کرد رَد  س یز آدم، ابل دیچادر چو د

 مینه ما رَد ، ینِداش کرد تو رَدَّ آدم

  عنوانِ به و انسان را   بینمها را می همانیدگی من در آدم فقط گِل   ه گفت کخبر بود و می ابلیس از هدف آفرینش انسان بی 

و هشیارانه   یت درونش زنده گردیدیگشایی و کار کردن روی خود به خداولی انسان با فضا ،  اشرف مخلوقات رد کرد

ام  گشوده تو از دیدگاه پروردگار رد هستی من شدیداً فضای درونم را  ، تو رو به ابلیس گف را رد کرد  ذهنیمن ابلیس و  

یت درون انسان  یشده خدادید و از فضای گشوده ها را می ابلیس در انسان چادر همانیدگی . و تسلیم کامل امر او هستم

 . غافل بود 

 ۳۳۹7، بیت ، دفتر اول ، مثنوی مولوی 

 شک بهتر است نار از خاک بی  : گفت

 من ز نار و او ز خاکِ اکَدر است 

من از آتش هستم و  . بهتر است   ،سازدی من از این آتش دردهایی که تو را نابود می هاهمانیدگی   گفت کهو ابلیس می 

 . دیدهایش را می چون در آدم فقط همانیدگی  ،تو از خاک تیره و پست و کدر
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 1705، غزل شمارۀ ، دیوان شمس مولوی 

 فرشتگان به سجود اندر آمدند  ی باق

 میزد یدر سجود که: بر شاهد گفتند

افتادند   یتیخدا  مخلوقات عالم هستی و فرشتگان مقرب الهی بر پس سایر   انسان بر سجده  که یک    و گفتند درون 

  ، و یک گنج نهانی را در انسان کشف کردند که در هیچ باشنده دیگری نیافتند زیبارویی در این کالبد خاکی وجود دارد 

و این   نده دیگری قادر به انجام دادن آن نیستو هیچ باش یت استیکه همان رسالت زنده کردن سایر مخلوقات به خدا

و از   شان را عدم ساختندشان را باز کردند و مرکزو فضای درونی  رمز را در سجده و تسلیم کامل شدن امر الهی یافتند 

 . و در انسان فقط همان شاهد زیباروی خدایی را دیدند ها ندیدندطریق دید همانیدگی 

 11، بیت م، دفتر چهار، مثنوی مولوی 

 ما یزدانِ بْرِتَاقْوَ دْ جُسْا وَ  :گفت

 ما اَبدانِ ۀ جان شد سجد  ربِقُ

گیرد موجب تقرب روح  های ما صورت می هایی که توسط جسم سجده. سجده کن و نزدیک شو،  حق تعالی به ما فرمود

.  کامل وادار کن  ت را به سجده اذهنی گشایی کن و مناتفاقات فضا   برابرِ لحظه در به یعنی لحظه ؛  شودما با خداوند می 

 . رساند گردد و تو را با او به وحدت می که سبب قرب و نزدیکی روح و روان هشیاری تو با خداوند می چرا

 ۳۶07، بیت ، دفتر اول ، مثنوی مولوی 

 بخَرِ نِور رهی خواهی از این سِجْ 

 بْ رِتَاقْوَ دْجُ اسْش از دوست وَمکَ  سر
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که فرموده   کشی مکناین زندان تن رها شوی پس از دوست حقیقی سرخواهی که راهی بیابی تا از  اگر می  پس درنتیجه 

و خدای   یعنی تسلیم کامل شو و مقاومت و قضاوت خود را به صفر برسان؛  سجده کن و به خداوند نزدیک شو ،  است

ین زندان خراب  و از دستورات خداوند سرپیچی مکن تا بتوانی از ا گشایی کاملاً باز باز کن درونت را با مرکز عدم و فضا

 . ای رهایی یابیهایش غرق شده که در افسانه  ذهنیمن و ویران 

 . کند، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می منتهای کائنات سرگرم کار است : وقتی که خرد بی و در پایان 

 ۳087، بیت ، دفتر دوم ، مثنوی مولوی 

 ای ز غم مُرده که دست از نان تهی است 

 ؟این ترس چیست   ،غفورست و رحیمچون 

 . پر انرژی و سالم بمانید

  ، خدانگهدار شماخیلی ممنون 

  ، از زاهدان زهرا سلامتی 
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  عزیزم و همه عزیزان همراهدرود و سلام بر پدر معنوی 

 18۶۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ن یاسی ۀمَشعل  ی ، ونَصْرُاللَه  سنَجَْقِ یا

 نیبر چشم و سرََم بِنش  ،یرَب چه سَبُک روح  ای

.  ای انسان تو باید پرچم یاری خدا را به دستت بگیری و این علََم را بلند کنی، نه پرچم یاری گرفتن از جهان بیرون را 

یعنی دستت را بگیرد و از این چاه  ،  تواند به تو کمک کند تا به او زنده شویاین خداست که در هر وضعیتی که باشی می 

چون سوره یاسین که قلب قرآن است و خواندن آن و اجرای نکاتش دل انسان را جلا  . تو باید همتو را نجات دهد   تن

توانی  . چون تو می ها پاک کنی و جلا دهی حظه دلت را از این همانیدگی اتفاقات این ل   برابرِ، با فضاگشایی دردهد می

 . چراغی شوی که هم درون خود را به نور خدا منور کنی و هم نورت را به کائنات بفرستی

به ما دست می  بودن  این حسی که در هشیاری حضورت  و پر برکت هست پس ای خدا چقدر  بردهد سبک  عکس  . 

کنم به من کمک کن که با دید  . از تو خواهش می باشد کنی و پر از  درد می آن حس سنگینی می هشیاری جسمی که در 

 . این هشیاری حضورت ببینم و با عقل و خرد تو فکر و عمل کنم

کننده درون خود و  حال چه کار کنیم که این پرچم یاری خدا همیشه در دستان ما بالا بماند و ما مشعله یاسین یا روشن 

  ؟ن شویم دیگرا

، سرانجام باید آن چیزی که خدا از  ها همانیده شویممان بگذاریم و با آن اولًا بدانیم که اگر صدجور چیز آفل را در مرکز

روز ازل در ما کِشته است یا همان مرکز عدم که عاری از هرگونه همانیدگی با چیزهای آفل هست دوباره در ما پرورش  

سوی خداست. چه بهتر است که این بازگشت تا زمانی که در این جسم هستیم  ه از گشت همه ب« ب. »انَّا الیه راجعون یابد

 . صورت گیرد 
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زودی  ه ، کشت و پرورده دست ماست و بها زندگی خواستیمهایی که در مرکزمان گذاشتیم و از آن ثانیاً بدانیم این چیز

. باید با  ی هشیاری خودش درست و ماندنی است یعن ، و آن کشت اول که خدا در ما گذاشت پوسیده و فانی خواهند شد 

 . ها در پرورش و کامل کردن آن کشت اول بکوشیم تا با او یکی شویمشناسایی و انداختن این همانیدگی 

 1057، بیت ، دفتر دوم ، مثنوی مولوی 

 ور بریزد صد گیاه  ،گر بروید

 اله ۀ شتعاقبت بر روید آن کِ

 1058، بیت ، دفتر دوم ، مثنوی مولوی 

 شتِ نخست نو کارید بر کِ شتِکِ

 ست این دوم فانی است و آن اوَّل درُُ

 105۹، بیت ، دفتر دوم ، مثنوی مولوی 

 گزیده است ل کامل و بُاوَّ شتِکِ

 تخم ثانی فاسد و پوسیده است 

؛  خدا فرود آوریم و همیشه رضا و پذیرش داشته باشیم و صبر کنیم و در جهان تخم بد نکاریم  پس سر تعظیم دربرابرِ

شده است و بدانیم که  یک سری الگوهای شرطی   براساسِ مان فکر و عمل نکنیم که  ذهنییعنی با دید هوای نفس و من

 ،. پس تخم بد در این جهان نکاریمکندمی ، خدا آن را آشکار  کنیمکنیم و یا بدان عمل می هرچه در این لحظه فکر می 

بلکه در این کره خاکی از طریق چهار بُعد خود فقط با عشق فکر و عمل کنیم و مهر و محبت بورزیم که این عشق یکی  

 .  توانیم حس کنیمشدن با زندگی است و همین زندگی را در همه کائنات می 
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 ۳۹۶۹، بیت ، دفتر پنجم مولوی، مثنوی 

 کند حقَّ، آشکارا می رازها ر

 کارد مَبَ  خمِ، تُ چون بخواهد رُست 

 1۴75، غزل شمارۀ ، دیوان شمس مولوی 

 پاک   ۀمزرع نیخاک در ا نیخاک، در نیدر

 میجز مهر، به جز عشق دگر تخم نکار  به

اختیار و اراده آزاد خود که  نصرالله را در دستانمان بلند کنیم این است که از   کند تا پرچمنکته بعدی که به ما کمک می

دانیم که این کار را بکنیم یا فلان  ولی نمی   ،خواهیم انجام دهیم. اگر کاری می ، استفاده کنیم یک موهبت الهی به ما است

 .کارشویمه گشایی و انتخاب درست که همان انتخاب از طریق عشق هست دست ب، بهتر است با فضا کار را

اشکالی    ،کار نبردیمه یعنی اختیارمان را درست ب  ،اگر در ابتدا چند دفعه هم اشتباه کردیم و نتوانستیم فضاگشایی کنیم

ولی دفعات بعد هشیار باشیم و درد هشیارانه بکشیم و با قدرتِ انتخاب صحیح خود    ، ما باز هست  سویِ به . در توبه  ندارد 

 . اجازه دهیم مورد هدایت خدا قرار بگیریم

   ۳02۴، بیت ، دفتر پنجم مولوی، مثنوی 

 این که فردا این کنم یا آن کنم

 مست ای صنََاین دلیل ِ اختیار
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 ۳025، بیت ، دفتر پنجم مولوی، مثنوی 

 دی و آن پشیمانی که خوردی ز آن بَ

 دیتَ خویش گشتی مُهْ ز اختیارِ

ود و پرچم یاری خدا در دستان ما بلند شود  یاسین از درون ما روشن ش کند تا مشعلهو مورد دیگری که به ما کمک می 

دید هوای    حسبِیعنی باز بر  ،. چون اگر بدون ضرورت بخوریمدهنده ضروریات زندگی خود باشیماین است که فتوا

؟ برای این منظور باید همیشه  توانیم درست فتوا دهیم اما چطور می ،  شویممی   کاری انجام دهیم خطاکار  ذهنیمن نفس و  

انتخاب کنیم  خاطر داشته باشیم و تسلیم خدا باشیم  ه فضاگشایی را ب  . با شتاب عمل  تا خدا به ما کمک کند درست 

 .. صبر داشته باشیم و پرهیز کنیم و در این مسیر متعهد هم باشیمنکنیم

   5۳0، بیت ، دفتر ششم مولوی، مثنوی 

 ضرورت هم تویی فتیَِّ گفت: مُ

 م شویجرِ، مُضرورت گر خوری بی 

 5۳1 ، بیت، دفتر ششم مولوی، مثنوی 

 هْ ، هم پرهیز بِور ضرورت هست 

 آن بده مانِ ، باری ضَور خوری

، صبر پیشه کن که صبر داشتن از  ، ذهنت را خاموش کن و با گوش جان بشنو ای انسان پاک  ،چون خدا هم به ما گفته 

 . هر کاری بهتر است
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قت که ذهنت را خاموش کردی و در جریان اتفاقات شکایت و ناله  . هر و ات طلوع خواهد کرد زودی خورشید زندگی ه ب

ات را سامان  کوشم و زندگی جای تو می وقت من به   ، آن ات نکوشیدیذهنیمن ، قضاوت و مقاومت نداشتی و در  نکردی 

 . بخشممی

 ۴10، بیت مولوی، مثنوی، دفتر سوم 

 هحق همی گوید که آری ای نَزِ

 هْ صبر بِ، ، صبر آر و لیک بشنو 

 ۴11 ، بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم 

 ، کم خروش خامش   ،نزدیک است ،صبح

 کوش ، تو مَمن همی کوشم پیِ تو 

 با کمال احترام و سپاس،  

 مهردخت از چالوس 
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 خدا  نامِبه 

ای است بین این  »سبک زندگی با خرد کل« و این متن مقایسه   آقای شهبازی این جمله را فرمودند که  ۹۳5در برنامه  

 .ذهنیمنسبک زندگی با سبک زندگی با عقل جزوی یا 

 :توانیم روابط خود را در این جهان به چهار دسته تقسیم کنیمطور کلی می به 

  ( در رابطه با خود1

  رابطه با دیگران( در 2

 ( در رابطه با خدا ۳

 ( در رابطه با جهان و طبیعت ۴

کنیم که لایق  امتداد خداوند و از جنس او شناسایی می   عنوانِ به در رابطه با خود در سبک زندگی با خرد کل ما خود را    (1

 .کرامت و بزرگواری است

 2۴۳۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را 

 ی دادم تو را، باشد که با ما خو کن یینهییآ

 : ذهنیمن  اما در رابطه با خود براساسِ

 .مانیمهشیاری جسمی و ذهنی شناسایی کرده و در زندان ذهن پر درد و افسرده می  عنوانِبه ما خود را 
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   ۴11مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خیال  کوبِهمه روز از لگدْ ،جان

 زوال  وز خوفِ ، زیان و سودوز 

 ۴12مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ر نی لطف و فَ ،شدَمانَی صفا می نَ

 سفر  راهِ ،آسمان به سویِ یْ نَ

با دیگران  2 انسان   براساسِ ( در رابطه  را در همه  و زندگی  الهی  با خرد کل، ما همان یک هشیاری  ها سبک زندگی 

 .شناسایی کرده و احساس جدایی نداریم

   ۶8۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ط بودیم و یک جوهر همهسِبَنْمُ

 ر همهآن سَ دیمر و پا بُبی سَ

 ۶87مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ر بودیم همچون آفتابهَیک گُ

 ه بودیم و صافی همچو آبرِبی گِ

دیگران   با  رابطه  انسان   ذهنیمن   براساسِدر  می ما  خود  از  جدای  را  مسئلها  با  مدام  و  مانعه دانیم  و  و  سازی  بینی 

 .اندازیمسازی روابط خود را با دیگران به درد می دشمن 
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یابد و یک هشیاری الهی سراسر رحمت اندر  خرد کل انسان در درون خود خدای خود را می   براساسِ( در رابطه با خدا  ۳

 .کندمی  رحمت را تجربه

 10۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آواز داد تو  من از چشمِ نقشِ 

 حادکه منم تو، تو منی در اتَّ

اند. )در داستان  اعتقاد به یک خدای ذهنی و بیرونی که از بچگی ما را از او ترسانیده   ذهنیمن  در رابطه با خدا براساسِ 

 سلطان محمود و غلام هندو( 

 1۳۹8مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تو  من همی لرزیدمی از بیمِ

 تو  غافل از اکرام و از تعظیمِ

بیرون براساسِ ۴ با طبیعت و جهان  بر کل هستی عشق    ( در رابطه  و عاشق  انسان موحد  با خرد کل،  سبک زندگی 

 .ورزد و در حال پخش عشق، لطف و آبادانی استمی

 5۳7مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 گانیهمسا ی زان رحمت، ا گان،یرا ی آمد شراب

 بر وَلَد  و مشفق  نیریش  گانیچون دا  انیساق  وان
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 5۳7مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 سرمست رو ، یسرمست شو، هر جا رو  نیدل از ا یا

 دهد  گر یرا مست کن، تا او تو را د گرانید  تو

انسان مدام به تخریب طبیعت و   ذهنیمنسبک زندگی با عقل جزوی و   براساسِاما در رابطه با طبیعت و جهان بیرون 

 .پردازدخرابی در جهان بیرون می 

 1۴۳1مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ناککور و زشت و زهرْرو و شب ژْکَ

 پاک جسامِ اَ  ستنِاو خَ  ۀ پیش

 با تشکر 

 خانم طاووس از تهران 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


